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در امتداد تاریکی
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 ! پیشگیری از سرقت اموال فروشگاه 

   کسبه از قرار دادن اقلام فروشی در مقابل 
مغازه یا پیاده روها خودداری کنند، چرا که همین 

موضوع موجب وسوسه سارقان می شود.
   دوربین های مدار بسته فروشگاه را به صورت 
دوره ای کنترل و از عملکرد دقیق آن اطمینان 

حاصل کنید.
   وجه نقد بیش از حد متعارف را در فروشگاه 

نگذارید.
   سعی کنید معاملات را به صورت پول نقدی 

انجام ندهید.
   ورودی کانال های کولر را با حفاظ مسدود 

کنید.
    آژیرهای حفاظتی را به گونه ای نصب کنید که 

به راحتی قابل تشخیص نباشد.
    از قفل های سوئیچی و کتابی استاندارد 

استفاده کنید.
    مغازه باید شب ها نیز نور کافی داشته باشد و 

درون آن دیده شود.
    در مغازه را از نوع کرکره مشبک انتخاب کنید.

   هنگام قطع برق، موضوع را به پلیس 110 
اطلاع دهید تا از سرقت های احتمالی پیشگیری 

شود.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

وقتی پای منقل نشستم!

دیروز که برای اولین بار برای استعمال مواد مخدر 
پای منقل نشستم، گذشته ام همچون فیلمی از 
مقابل چشمانم عبور کــرد... چرا که همین مواد 

مخدر بود که زندگی ام را سوزاند و نابود کرد...
ــرور خاطره تلخ یک روز سرد  مــرد 37ســالــه با م
زمستانی به کارشناس اجتماعی کلانتری شفای 
ــادرم  ــود و م مشهد گفت: پــدرم معتاد و بیکار ب
از کارگری در خانه های مــردم تنها می توانست 
شکممان را سیر کند. اجاره خانه مان چندین ماه 
عقب افتاده بود. صاحبخانه دیگر نمی توانست صبر 
کند و تمام وسایل خانه را داخل کوچه ریخت. هوا 
سرد بود و برف می بارید. خواهر و برادرانم گریه می 
کردند. مادرم مستاصل، تنها به صاحبخانه التماس 
می کرد که فرصتی بدهد تا اجاره خانه را بپردازیم. 
پدرم که با اعتیاد به مواد مخدر ته مانده غیرتش را 
نیز چال کرده بود، مثل همیشه نبود که نبود. مرد 
خانه من بــودم، کودکی 11ساله که فقر و اعتیاد 
کودکی اش را دزدیده بود. برایم سخت بود که اشک 
ها و التماس های مادرم را ببینم. با جثه کوچکم به 
سمت مرد صاحبخانه حمله کردم اما او مرا به گوشه 
ای هل داد و به زمین افتادم. تمام لباس هایم از آب 
برف و باران خیس شده بود. مادرم مرا در آغوش 
گرفت تا آرامم کند. آن شب، من و خواهر و برادرانم 
سفره غذایمان را بالای سرمان گرفتیم تا برف روی 
سرمان نبارد و اگر زن همسایه دلش نمی سوخت 
و پناهمان نمی داد، باید در برف و سرما شب را به 

صبح می رساندیم. 
در آن شب زمستانی، با اشک ها و التماس های 
مادرم و کتکی که از مرد صاحبخانه خوردم، کودکی 
ام دیگر تمام شد. به خودم قول دادم که تمام تلاشم 
را خواهم کرد تا به پول و ثروت دست یابم و خانواده 
ام را از این بدبختی نجات دهم. به خودم قول دادم 
وقتی به پول و ثــروت رسیدم، با فقیرترین دختر 
شهر ازدواج کنم تا او را به آرزوهایش برسانم. می 
خواستم آرزوهای دست نیافته دوران کودکی خودم 

را جبران کنم!
بدین ترتیب درس و تحصیل را رها کردم و مشغول 
به کار شدم. برای خانواده ام خانه ای   اجاره کردم 
و خرج و مخارج زندگی آن ها و حتی هزینه اعتیاد 
پدرم را نیز پرداخت می کردم. در همین بین، مادرم 
به بیماری سرطان مبتلا شد و از دنیا رفت. از این که 
نتوانستم مادرم را به آرزوهایش برسانم ناراحت بودم. 
دوست داشتم مادرم را در قصر بنشانم و تمام سختی 

هایش را جبران کنم!
خلاصه، به 25سالگی که رسیدم دیگر کار و بارم 
سکه شده بود و تصمیم به ازدواج و تشکیل خانواده 
گرفتم. یاد قولی افتادم که به خودم داده بودم »می 
خواستم با فقیرترین دختر شهر ازدواج کنم«!! ... به 
ناگاه به یاد اشرف افتادم. آن زمان که در حاشیه شهر 
سکونت داشتیم، در انتهای کوچه بن بستی همسایه 
مان بودند. اشرف چشمان عسلی رنگ بسیار زیبایی 
داشت و پدرش همانند پدر من به مواد مخدر اعتیاد 

داشت. او همبازی دوران کودکی ام بود. 
ــراوان خانه اشــرف را  خلاصه، با پرس و جوهای ف
یافتم. هنوز در همان محله قدیمی سکونت داشتند. 
پدرش خانه را ترک کرده بود و مادرش موادفروشی 
می کرد. با خودم گفتم مثل یک قهرمان و ناجی می 
روم و زندگی اشرف را نجات می دهم. بنابراین پدر و 
خواهرم را به خواستگاری اش فرستادم. غریبه و آشنا 
و دوست و فامیل همگی توصیه می کردند که از این 
تصمیم صرف نظر کنم، اما من می خواستم پای قولی 
بایستم که به خودم داده بودم!! از طرفی، چشمان 
عسلی رنگ اشرف از کودکی اش زیباتر شده بود و 

من انگار عاشق آن چشم ها شده بودم. 
خلاصه، صیغه عقد بین من و اشرف جاری شد و 
شش ماه بعد زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. از 
اشرف چیزی نخواستم. خانه ای با تمام امکانات تهیه 
کردم. تمام جهیزیه و وسایل خانه را نیز خودم خریدم. 
چندماه بعد اشرف باردار شد. از این که داشتم پدر می 
شدم خوشحال بودم اما وقتی پسرم زودتر از موعد 
متولد شد، دکتر معالج در بیمارستان پرده از رازی 
برداشت که تمامی باورها و آرزوهایم فرو ریخت: 
»اشرف به مواد مخدر اعتیاد دارد«. وقتی این موضوع 
را با اشرف مطرح کردم او با گریه گفت که اشتباه کرده 
و قول می دهد که ترک کند. اشرف را دوست داشتم 
بنابراین حرفش را باور کردم و خواستم که کمکش 
کنم. او را به بهترین مراکز درمانی ترک اعتیاد بردم 
ــاره به  اما مدتی بعد از ترخیص از بیمارستان دوب
مصرف مواد مخدر روی می آورد. در طول 12سال 
زندگی مشترکم با اشرف شاید نزدیک به 20بار او 
را ترک دادم اما مجدد مصرف مواد مخدر را آغاز می 
کرد. گاهی که خمار می شد پسر 10ساله ام را آن 
قدر  کتک می زد که چندین بار مجبور شدم او را به 
بیمارستان ببرم. برخی اوقات به ناچار خودم برایش 
مــواد مخدر تهیه می کــردم تا این که چندی پیش 
متوجه شدم همسرم با یکی از ساقیان مواد مخدر 
وارد    رابطه شده و به من خیانت می کند. وقتی پیامک 
های شان را در گوشی اشرف دیدم نتوانستم تحمل 
کنم و او را از خانه بیرون کردم. آن قدر فشار روانی بر 
من وارد آمد که منقل را به پا کردم تا با استعمال مواد 
مخدر کمی به آرامش دست یابم اما وقتی چشمانم به 
چشمان پسر 10ساله ام افتاد، شرمگین شدم و به یاد 

آن روز سرد زمستانی دوران کودکی ام افتادم که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به دستگیری عاملان دستبرد به محموله طلا تشریح کرد:

سجادپور- با اعترافات عاملان دستبرد به 
محموله طلا در یکی از جــاده هــای خراسان 
رضوی، ابعاد گسترده ای از یک دسیسه شوم 
وحشتناک در حالی فاش شد که اعضای این باند 
خطرناک با استفاده از علایم و تجهیزات پلیسی 
و در پوشش »پلیس نامحسوس جاده!« اقدام به 

ارتکاب جرم کرده بودند. 
ــزارش اختصاصی خراسان، ساعت 22  به گ
سیزدهم خرداد بود که خودروی سمند در مسیر 
حرکت از کاشمر به سوی مشهد به نزدیکی سه 
راهی شادمهر رسید. راننده و برادرش بیش از 
3 کیلوگرم طلا را درون خودرو حمل می کردند 
که ناگهان، سرنشینان زانتیا با آرم و نوشته 
»پلیس نامحسوس« از راننده سمند خواستند 
تا خودرو   را متوقف کند. در حالی که سرنشین 
زانتیا با پوشش مامور پلیس راه از خودرو پیاده 
می شد راننده یک دستگاه پراید نیز سپرش را از 
پشت سر به سپر عقب سمند چسباند تا دیگر راه 
گریزی نداشته باشد. راننده 37 ساله که متوجه 
شده بود آن ها پلیس نیستند بلکه قصد راهزنی 
دارند بلافاصله قفل مرکزی را زد اما سرنشینان 
دو خــودرو به سوی سمند حمله ور شدند و در 
حالی که سلاحی شبیه کلت در دست داشتند 
با چوب و چماق و چاقو، شیشه ها را شکستند و 
دو سرنشین سمند را بیرون کشیدند. آن ها پس 
از کتک کاری وحشیانه سرنشینان و ایراد ضرب 
و جرح با چاقو و چماق، آن ها را به حاشیه جاده 
بردند و دست و پاهایشان را با طناب محکم بستند 
و سپس در تاریکی شب با سرقت محموله طلا، به 

مکان نامعلومی گریختند. 
گزارش خراسان حاکی است، به دنبال وقوع 
این حادثه هولناک در جاده، بی درنگ سردار 
محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی( دستور داد گروه ورزیده ای از کارآگاهان 
اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی، 
رشته اصلی عملیات را به دســت بگیرند و با 
استفاده از امکانات تخصصی کارشناسان اداره 
اطلاعات جنایی به یــاری نیروهای انتظامی 
ــه ولات و کاشمر بروند. طولی نکشید که با  م
دستور سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس 
آگاهی( گروه زبده ای از کارآگاهان با هدایت و 
نظارت مستقیم سرهنگ محمدرضا جعفری 

عازم مه ولات شدند. 

بنابراین گزارش، بلافاصله جلسه تجزیه و تحلیل 
کارشناسی و تحقیقات میدانی گروه مشترک 
عملیاتی در اتاق سرهنگ ذوالفقاری )فرمانده 
انتظامی مه ولات( تشکیل و مشخص شد که 
سرنخ های این دستبرد مسلحانه به کاشمر باز 
می گردد به همین دلیل و با هماهنگی های 
قضایی، دامنه ردیابی های اطلاعاتی زیرنظر 
ســرگــرد همتی )ســرگــروه کــارآگــاهــان اداره 
عملیات ویــژه( گسترش یافت تا این که سرنخ 
ها به سوی یک طلافروش در کاشمر کشیده 
شد چرا که بررسی های نامحسوس اطلاعاتی 
نشان می داد فرد یا افــرادی اطلاعات حضور 
طلافروش در کاشمر را در اختیار تبهکاران 
گذاشته اند بنابراین عملیات پلیس در چند شاخه 
اطلاعاتی- عملیاتی در مه ولات و کاشمر ادامه 
پیدا کرد و گروه مشترک کارآگاهان به بررسی 

آثار به جا مانده روی خودروی شاکیان، دوربین 
های مداربسته و همچنین ردیابی پلاک پراید 
و زانتیا پرداختند. پیگیری های نامحسوس 
بیانگر آن بود که خودروی پراید در خیابان 13 
آبان کاشمر تردد می کند به همین دلیل و با 
هماهنگی های قضایی، کارآگاهان راننده پراید 
را در حالی دستگیر کردند که مقداری مواد مخدر 
از نوع حشیش نیز کشف شد. به  دنبال اعترافات 
راننده پراید، بلافاصله عملیات  دستگیری دو 

برادر وی نیز در دستور کار قرار گرفت و آن ها هم 
در عملیات های جداگانه به دام افتادند. 

متهمان در بازجویی ها، محل اختفای طلاهای 
سرقتی را لو دادند و اظهار کردند که طلاها را 
درون تنور روستایی منزل پدرشان در روستای 
سعدالدین خلیل آباد پنهان کرده اند که با کشف 
طلاها، عملیات پلیس وارد مرحله جدیدی 
شد. به گزارش خراسان، در ادامه این عملیات 

گسترده، »پوریا« متهمی که با پوشش مامور 
قلابی   وارد باند تبهکاران شده بود نیز درحالی 
دستگیر شد که کارآگاهان دو برادر طلافروش را 
هم در کاشمر با تیراندازی و استفاده از فنون دفاع 

شخصی به دام انداختند.
رئیس پلیس خراسان رضوی در تشریح ابعاد 
گسترده این پرونده راهزنی در جاده به خراسان 
گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، 
پیگیری این پرونده با همکاری صمیمانه قضات 

دادسراهای مه ولات و کاشمر به گروه مشترکی 
از کارآگاهان زبده سپرده شد و آنان با دستگیری 
همه اعضای این باند بیش از یک کیلو و 500 
گــرم مــواد مخدر ، تجهیزات پلیسی، اسلحه 
پلاستیکی، تعدادی پلاک سرقتی خودروها و 
غیره را کشف کردند. سردار محمد کاظم تقوی 
افزود: بررسی های مقدماتی پلیس حاکی از آن 
بود که دوست قدیمی و 12 ساله شاکی نقشه این 
دستبرد ماهرانه را طراحی کرده و با همدستانش 
در میان گذاشته است. فرمانده حافظان امنیت 
در سرزمین خورشید افزود: شاکی بنکدار طلا 
بود و در روزهای مشخصی برای فروش طلا به 
کاشمر می رفت که این بار دوست قدیمی اش 
وسوسه شده و نقشه سرقت طلاها را کشیده 
بود. سردار تقوی با اشاره به توقیف 3 خودروی 
مورد استفاده در این دستبرد مسلحانه تصریح 
کرد: اعضای این باند قرار گذاشته بودند که بعد 
از ارتکاب جرم هیچ تماسی با یکدیگر نداشته 
باشند و طراح اصلی بعد از فروش طلاها مبلغ 

100 میلیون تومان به اعضای باند بپردازد. 
سکاندار امنیت خراسان رضــوی گفت: باید 
بنکداران، اتحادیه ها و دست اندرکاران امور 
مربوط به طلافروشی، راهکارهایی را برای 
انتقال صحیح طلا بیندیشند تا این گونه به دلیل 
سهل انگاری و رعایت نشدن اصول حفاظتی، 

امنیت مردم و جان طلافروشان به خطر نیفتد. 
سردار محمد کاظم تقوی با قدردانی از نیروهای 
عملیاتی ایــن پــرونــده، تاکید کــرد: تحقیقات 
درباره دیگر افراد مرتبط با این ماجرا و شناسایی 
و دستگیری دیگر متهمان فــراری درحالی 
همچنان با دستورات ویژه قضایی ادامه دارد 
که بررسی ها نشان می دهد اعضای این باند 
نافرجام  خطرناک احتمالا در جرایم خشن 
دیگری نیز نقش داشته اند که باید مورد ریشه 

یابی قرار گیرد.

راهزنی در پوشش »  پلیس نامحسوس             «

ورود دستگاه قضا به ماجرای  ازدواج 
دختر1۲ساله در کرمان 

توکلی-با ورود دستگاه قضایی راهکارهای لازم 
برای جلوگیری از مداخلات خانوادگی در ازدواج 
دختر12ساله  اندیشیده شد.معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان 
گفت: با ورود این معاونت و دستور مستقیم  رئیس 
دادگاه عمومی فهرج موضوع اختلاف خانوادگی 
ناشی از مداخلات غیرمعقول و غیرقانونی بستگان 
دختر 12 ساله برای ازدواج با فردی که علاقه ای به 
وی ندارد، در دستور کار فوری دادگاه عمومی فهرج 

قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ماسید مهدی قویدل افزود: در 
این  زمینه  با احضار  دو طرف و صــدور دستورات 
ــاوران  و  ــش قضایی لازم بـــرای مداخله فـــوری م
مــددکــاران معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و 
اداره بهزیستی راهکارهای لازم برای حل موضوع 
و جلوگیری از تنش های بعدی و ورود آسیب به این 
خانواده اتخاذ شــد.وی با اشــاره به طرح شایعات 
بی اساس دربــاره ازدواج اجباری دختر 12 ساله 
کرمانی، خاطرنشان کــرد: براساس سنت های 
خانوادگی، برخی اختلافات و مداخلات نا به جایی 
برای ازدواج یک دختر انجام شده بود که با پیگیری 

قضایی این موضوع رفع شده است.

 مرگ هولناک پسربچه ۶ساله 
در شعله های  آتش 

توکلی - پسر بچه روستایی  در میان شعله های  آتش 
بی احتیاطی خود  سوخت.

  به گفته بنی ابراهیمی ،بخشدار مرکزی ریگان، پسر 
بچه ۶ساله  اهل روستای سعدآباد این شهرستان  به 
دلیل آتش گرفتن  آغل  گوسفندان در آتش سوخت. 
وی بیان کرد: این پسر بچه با بی احتیاطی وآتش 
زدن آغل  گوسفندان در شعله های آتش گرفتار شد.  
 بنی ابراهیمی  با بیان این که  نیرو های آتش نشانی 
در کوتاه ترین زمان به محل حادثه اعزام شدند، افزود: 
به دلیل گرمای شدید وشعله های آتش، این  پسر بچه  

به طرز دلخراشی جان خود را  از دست داد.

پژو پارس در بدرقه عروس 3 تکه شد !

افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد از حادثه 
عجیب رانندگی منجر به 3 تکه شدن خودروی 
پژو پارس در بزرگراه امام علی علیه السلام 
این شهر و مجروحیت چهار سرنشین خودرو 

خبر داد.
ــور فرهنگی  بــه گـــزارش روابـــط عمومی و ام
ــات ایمنی  ــدم ســـازمـــان آتـــش نــشــانــی و خ
شهرداری مشهد، آتشیار محسن فیروزی افسر 
نگهبان آتش نشانی شهر مشهد گفت : در پی 

تماس بامداد دیروز  با حضور نجاتگران آتش 
نشانی در محل مشخص شــد، یک دستگاه 
ــارس که جــزو کـــاروان بدرقه  خـــودروی پــژو پ
عروس و داماد بود به دلیل نامعلومی به شدت 
با گاردریل میانی بزرگراه برخورد کرد که این 
حادثه به سه تکه شدن خــودروی پژو پارس و 
مجروح شدن چهار سرنشین این خودرو منجر 
شد  که بلافاصله نجاتگران  آتش نشانی ضمن 
رهاسازی افراد محبوس شده از لابه لای آهن 

پاره  های این وسیله نقلیه، چهار سرنشین این 
خــودرو را که دو زن و دو مرد بودند و به طرز 
معجزه آسایی زنده مانده بودند برای انتقال 
به بیمارستان تحویل تکنیسین های اورژانس 

حاضر در محل دادند.این گزارش می افزاید ؛ 
علت دقیق این سانحه عجیب رانندگی توسط 
ــور در دست بررسی  کارشناسان پلیس راه

است .

نمایندگی رسمی جذب آگهی 


